
هويت انساني زن در چالش 

آرايش و مد

دکتر مريم رفعت جاه۱٭

چكيده
و  نيست  خاصي  فرهنگ  و  جامعه  مختص  اجتماعي  پديده اي  عنوان  به  مد 
انبوه  توليد  مد،  تبليغ  مد،  معرفي  آفرينش،  شامل  مرحله   پنج  مد،  افول  و  پيدايش 
مد،  رواج  از  سرمايه داري  نظام  بهره برداري  مي كند.  طي  را  جديد  مد  تقاضاي  و 
گرايش  علل  مي گردد.  مخاطب  كشورهاي  در  اجتماعي  ـ  فرهنگي  تغييرات  به  منجر 
نياز  روانشناسي  ديدگاه  در  است.  تبيين  قابل  مختلفي  رويكردهاي  از  مد  به  زنان 
انسان ها به خودنمايي و زيبايي زمينه مدگرايي را فراهم مي سازد. بر مبناي ديدگاه 
جامعه شناختي، مقولاتي چون الگو و فرهنگ مصرف، سبك زندگي، رهبران مد، بدن 
آگاهي، در تبيين گرايش به مد مطرح مي شود. بي ترديد پديده مد با طبقه اقتصادي 
ـ اجتماعي افراد، نقش رسانه هاي جمعي، فرآيند جهاني سازي و نظام سرمايه داري 
جسم  به  توجه  پارادوكس  و  زنان  به  بخشي  هويت  در  مد  برجستگي  است.  مرتبط 
نيازمند  كه  مي سازد  مواجه  مختلف  ابعاد  در  هويتي  چالش هاي  با  را  زنان  روح،  و 

سياست گذاري هاي فرهنگي است. 

واژگان كليدي
مد، آرايش، سبک زندگي، فرهنگ مصرفي، بدن آگاهي، هويت. 

 ٭ـ عضو هيأت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
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۱)مقدمه 

در جامعــة ابتدايي که هنوز طبقه هاي اجتماعي شــکل نگرفتــه بود و رقابت 

اقتصادي وجود نداشــت، زنان و مردان، بدن شان را رنگ آميزي و زينت مـي کردند 

که هيـچ ربطي به مقوله زيبايي نداشـــت. در آن زمــان لازم بود همه افرادي که به 

دليل قرابت، متعلق به گروه مشخصي بودند، خود را به شکل خاصي «نشانه گذاري» 

کنند. اين نشــانه ها، تنها به زينت آلات، انگشتر، النگو و مانند آن محدود نمي شد، 

بلکه به صورت شــکاف و بريدگي هايي بر روي بدن، خال کوبي و رنگ آميزي به 

شــکل هاي مختلف و ... خودنمايي مي کرد. اين نشانه ها نه تنها جنسيت هر فرد را 

تعييــن مي کرد، بلکه تعيين کننده گروه و موقعيــت کاري هر فرد از دوره کودکي تا 

پيري بود. با شکل گيري جامعة طبقاتي اين نشانه ها دگرگون گرديد و به مد و آرايش 

تبديل شــد و ديگر بيان گر نابرابري اجتماعي نبود، بلكه به عنوان نشــانة تعلقات 

قومــي، قبيلــه اي و گروهي تلقــي مي گرديد. اوج اين تشــخص و تمايز اجتماعي 

را مي توان در دربار فرانســه و پيش از انقلاب كبير فرانســه مشــاهده کرد. شاهان، 

شــاهزادگان و اشــراف زمين دار و مردان و زنان آنها طبق مد روز به بهترين شکل 

لباس مي پوشيدند. صورت هايشان را پودر مي زدند و موهايشان را رنگ مي کردند، 

از والان هاي توردار، زينت آلات، طلا و نظاير آن استفاده مي کردند. 

هــر دو جنس به زيبا نمودن خود توجه مي کردند، اما مهمتر آن که اين مدها و 

لــوازم آرايش، زنان و مردان طبقات بالا را نشــانه گذاري مي کرد و آنان را از تهي 

دستان جدا مي  نمود. در آن دوران، مد نشانة تمايز طبقاتي زنان و مردان طبقه حاکم 

بود و آنان را از طبقات ديگر باز مي شناساند. 

اما بورژوازي بزرگي که بعد از انقلاب فرانسه سر برآورد، تعيين پايگاه طبقاتي 
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هويت انساني زن در چالش آرايش و مد

را به عهده زنان گذاشــت تا به جاي مردان كه ديگر شلوار زربافت و والان توردار 

نمي پوشــيدند، با اســتفاده از مدهــاي زنانه و عوامل ديگر، تمايــز طبقاتي آنان را 

بنمايانند. 

با رشد سرمايه داري، تعداد ماشين هاي توليد افزايش يافت و نياز به بازارهاي 

بسيار وسيع براي مصرف اين ماشين ها بالا گرفت. سودجويان عرصه زيبايي درصدد 

برآمدند از توده زنان به عنوان بخش عظيمي از جامعه بهره برداري کنند و اين چنين 

شد که مد از محدودة تنگ ثروتمندان بيرون آمد و فراگير شد و در روابط اجتماعي 

بر کل جمعيت زنان تحميل گرديد (هنسن و ريد،۱۳۸۱: صص۱۰۲ و ۱۰۳) 

اين جاست که مي بينيم براي نخستين بار در تاريخ، نابرابري هاي اجتماعي را 

مخفي و پشــت  هويت جنســي پنهان کردند كه البته همه آنها در خدمت برآوردن 

نيازهاي اين بخش بزرگ ســوداگر بود. آنها توجيه مي كردند که «همه زنان دلشــان 

مي خواهد زيبا باشند؛ بنابراين همه زنان، علاقه مشترکي به لوازم آرايش دارند». در 

نتيجه، زيبايي و مد از يک مقوله محسوب شد و هرچه خواستند به بهانه «نيازها و 

خواست هاي مشترک زنان» به آنان فروختند (همان، ص۱۰۴). 

۲) طرح مسأله

 شــهر تهران، به عنوان کلان شــهري که در معرض تغييرات حاصل از مدرنيته 

بوده و هســت، در دهه هاي اخير، دستخوش دگرگوني هاي ارزشي و رفتاري شده 

است. گسترش رسانه هاي گروهي و تبليغات برنامه ريزي شده وسيع، اين تغييرات 

را تســريع نموده انــد. در اين دهه هــا، زنان که هم حضور بيشــتري در عرصه هاي 

شغلي و تحصيلي يافته اند و هم در اثر تغيير سبک زندگي، غالبا مسئوليت خريد و 

تهيه اقلام مصرفي خانواده ها را به عهده گرفته اند، بيشتر مخاطب مدها و تبليغات 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان 

۱
۳
۸
۶

ن 
تا

س
زم

 /
 ۳

۸
ه 

ر
ما

ش
 /

م 
ه
 د
ل
سا

۱۳۸

مصرفي شده و نحوه حضور و الگوهاي ارزشي و نگرشي و رفتاري آنها، تأثيرات 

فردي و اجتماعي مهم تري بر جاي  گذارده است.

 از ســوي ديگر، ســرمايه داري غرب، با تمام قوا مي كوشد تا با جهاني سازي 

فرهنگــي و اقتصــادي و بــا گســترش و ايجاد مدهــاي گوناگون، انســان ها را از 

ســرمايه هاي وجودي شــان تهي ســاخته و از مقاومت باز دارد و باقيمانده منابع 

اقتصادي آنها را تصاحب نمايد. مقابله با اين جريان نيازمند کار فرهنگي گســترده 

و سياســت گذاري هاي حساب شده فرهنگي اســت. در اين مسير لازم است براي 

شناخت عوامل و ريشه هاي تغييرات نگرشي و رفتاري جوانان و زنان در زمينه مد 

و آرايــش و نيز در خصوص چالش هاي هويتي آنان، پژوهش هاي منظمي صورت 

گيرد. مقاله حاضر سعي دارد ابتدا با نگاهي تاريخي و جامعه شناسانه به ريشه هاي 

افزايــش گرايش افراد به مد و آرايش در جهان و ايران پرداخته و ســپس افزايش 

گرايــش زنان و دختران جوان به مد و آرايش و ارتباط آن را با چالش هاي هويتي 

آنها تحليل نمايد.

۳) مفهوم مد و تاريخچه آن

واژه ي «مد»۱ واژه اي فرانسوي است و در زبان فرانسه به معني طرز، اسلوب، 

عادت، شــيوه، سليقه، روش، رســم، و باب روز آمده است. Mode از ريشه لاتين 

Modus گرفته شــده است. اين واژه پس از جنگ جهاني اول، به دنبال نفوذ تمدن 

غرب، وارد زبان فارسي شد (صبور اردوبادي، ۱۳۶۸: صص۱۶-۱۵). فرهنگ دهخدا مد 

را اين گونــه تعريف مي کند: «مد» لغتي فرانســوي به معني  روش و طريقه موقت 

1. Fashion 
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هويت انساني زن در چالش آرايش و مد

است که طبق ذوق و سليقه اهل زمان، طرز زندگي و لباس پوشيدن و غيره را تنظيم 

مي کند. شــيوه متداول و باب زمان در شئون زندگي اجتماعي را مد گويند (دهخدا، 

۱۳۵۲: ص۲). 

  در زبــان انگليســي اصطلاح fashion براي مد بــه کار مي رود و تقريباً همان 

تعاريفي که براي مد در زبان فارســي و فرانسه آورده  شد در ذيل واژهfashion  نيز 

به كار مي رود. روشي براي لباس پوشيدن، رفتارکردن، دکوراسيون يا يک علاقه که 

مَدّ نظر قرار مي گيرد (فرهنگ وبستر، ۱۹۸۶: ص۸۲۵).

 دايـرئ المـعارف تطبـيقي علـــوم اجـتماعي مـد را ايـن گـونه تـعريف مي کند: 

«مد عبارت است از شيوه هاي نسبتاً زودگذر کنش در آرايش شخصي يا طرز گفتار 

و بســياري ديگر از رفتارها. تفاوت مد با رســم در آن است که بر خلاف رسم که 

دوام و ديرپايي ويژگي آن مي باشد، تازه است و تبعيت از آن بيشتر به خاطر تازگي 

آن مي باشد (شايان مهر،۱۳۷۷: ص۱۲۶).

در جامعه شناســي، به رفتار جمعي نوظهوري که به قدر رسم اجتماعي تثبيت 

نشده باشد، مد اجتماعي مي گويند. 

پيدايش و ظهور و افول مد، با همه سرعت آن معمولاً پنج مرحله ذيل را شامل 

مي شود: 

۱ـ آفرينش و ايجاد مد ۲ـ ارايه و معرفي مد ۳ـ مردم پسند کردن مد که در اين 

مرحله کوشــش دامنه داري در جهت شناساندن مد مي شود و با استفاده از تبليغات 

و رســانه هاي عمومي ســعي در معرفي مد و کالاي جديد و قبولاندن آن به جامعه 

مي شود ۴ـ توليد انبوه ۵ ـ پس از آن که تقاضاي مد جديد به اوج خود رسيد، قوس 

نزولي تقاضا و زوال مد آغاز شده و با پيدايي مد جـديـد مـد قبـلي از دور خـارج 
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مـي شـود (زارعي، ۱۳۵۶: ص۱۵۱). 

بنابراين، مد پديده اي نيســت که مختص جامعه و فرهنگ خاصي باشــد. هر 

جامعه اي بنا به مقتضيات زماني و مکاني، در عرصه هاي گوناگون اعم از پوشــاک، 

آرايش، طراحي ســاختمان، تزئينات داخلي و مبلمان منزل، مدهاي مختلفي را به 

نمايش مي گذارد. چنانچه مد، بخش وسيعي از افراد جامعه را تحت تأثير قرار دهد، 

به آن مد اجتماعي گفته مي شود.

انــواع مد و از جمله مد اجتماعي اگر چه عمــر کوتاهي دارند، ولي مي توانند 

عامل مؤثري در جهت تغييرات اجتماعي مثبت يا منفي باشند. چه بسا يکنواختي 

رنگ، پوشش، آرايش و سبک زندگي در بلند مدت خستگي به بار آورد. 

در هــر حال فرهنگ ها تغيير پذيرند؛ وليكن در وهله نخســت در برابر عناصر 

جديد فرهنگي، پايداري و مقاومت نشــان مي دهند و اين ســرآغاز کنش و واکنش 

ميان مد و فرهنگ پايدار جامعه است. آنچه به اين تقابل دامن مي زند، بهره برداري 

نظام ســرمايه داري از مد و تمايلات نوگرايانه انســان ها، بدون توجه به بنيان هاي 

فرهنگي يک جامعه است. نگراني ها و تلاش هاي فرهنگ مداران جامعه، به تنهائي، 

نتوانسته است پاسخ مناسبي براي حل اين مسئله پيدا کند.

صرف نظــر از عناصر مثبت و منفي مدگرايي بايد بــه توليد نوگرايي و زايش 

مداوم فرهنگي انديشيد و در يك كلام در عين پاسخگوئي به نيازهاي بشر در زمينه 

پويايي، حقيقت جويي، زيبايي گرايي و کمال طلبي، سليقه او را در لباس و آرايش و 

طرز زندگي بهبود بخشيد. براي تحقق چنين چارچوبي، اجتهاد مستمر فرهنگي در 

قالــب ارائه طرح هاي نو به نو مي تواند ضمن جهت دهي به مد، به توليد و اقتصاد 

ملي نيز کمک بايسته اي کند. 
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هويت انساني زن در چالش آرايش و مد

در تقابل ميان مدگرايان و فرهنگ مداران جامعه، مســأله اساسي عدم شناخت 

کافي نسبت به عوامل مدگرايي از يک طرف و ظرفيت هاي فرهنگ ملي ـ ديني از 

سوي ديگر است. بعضي باورهاي رايج در جامعه معتقد است، مقابله با پيامدهاي 

منفــي مدگرايــي، خصوصاً در زمينه پوشــاک و آرايش، تنهــا از طريق کنترل هاي 

اجتماعي، عملکرد پليسي و تحريم هاي قانوني امکان پذير است و دولت و مسئولين 

را در برخورد مناســب با اين مســأله اجتماعي حساس مي کند. سؤالي که در برابر 

اين گروه بي پاسخ مانده اين است که چرا عکس العمل هاي دولت، مردم و مسئولين 

تاكنون موفقيت چنداني به همراه نداشته و حتي قانونگذاري هاي متعدد نيز، به چاره 

کار کمک شاياني نکرده است؟ 

از طرف ديگر، مدگرايان، از اين که در انجام آنچه دوســت دارند و مي پسندند 

آزاد نيســتند ناراضي بوده و مســئولين عرصه فرهنگي را بــه تحجّر و ممانعت از 

آزادي هــاي فردي متهم مي کننــد. در اين طيف، بعضي نيز معتقدنــد آزادي کامل 

در عرصه مد خصوصاً پوشــاک و آرايش مي توانــد جامعه را به تعادل منطقي بين 

سبک هاي مختلف زندگي برساند. بدين لحاظ بررسي عوامل مؤثر در گرايش به مد 

و جلوه نمايي از طريق لباس و آرايش و ارتباط آن با بحران هاي هويتي قابل تأمل 

و پيگيري علمي است.

ارائــه نظريــه و تبيين هاي موجه در زمينه عوامل پيدايــش مدهاي گوناگون از 

موضوعاتي است که در حوزه جامعه شناسي مطرح و مورد توجه بوده است. برخي 

از ايــن نظريه ها مد را تقبيح کــرده و آن را بر پايه هوس هاي اجتماعي و تمايلات 

مصــرف گرايانه تعريف مي کنند. اين گروه، انســان مدگرا را موجودي مقلد، غرب 

زده و تحت تأثير تبليغات نظام سرمايه داري جهاني مي داند. از اين منظر، مد مبناي 
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فســاد و تباهي نسل جوان و از بين برندة فرهنگ و رسوم و عادات ملي و مذهبي 

معرفي مي شود. 

از منظر ديگر، موافقان مدگرايي، نياز به ارائه زيبايي خود و جلب توجه ديگران، 

نو به نو شدن و ميل به لذت جويي و شادکامي بي قيد و بند را حق انسان و مبناي 

عمل مدگرايانه مي دانند. اين گروه، مد را همســويي با جهان پيشرفته و نشان رشد 

و ترقّي فردي تفسير مي کنند. در اين ديدگاه، به تمايلات طبيعي انسان و ضرورت 

عدم ســرکوب آن اســتناد مي شود و هر نوع قيد و بندي در مقابل مد را در حقيقت 

سدي، بر راحتي، آزادي، لذت و شادکامي انسان معرفي مي کنند. 

هر دو طيف از طرق گوناگون که مهمترين آنها رسانه هاي همگاني رسمي و غير 

رسمي هستند، براي تبليغ ايده و الگوي خود کوشش مي کنند. در هر حال بررسي 

و تبيين ريشــه ها و عوامل فرهنگي و اجتماعي گرايش به مد و آرايش مي تواند به 

آگاهــي برنامه ريــزان از معنا و مقصود اعمال مدگرايانه منجر شــود که خود عامل 

مؤثري در طراحي و ارائه الگوي مناسب مد در جامعه محسوب مي شود.

پديده آرايش که نســبت به پديده مد قديمي تر بــوده و در همه زمان ها وجود 

داشت، در قرن بيستم گسترش چشمگيري پيدا کرد. از آن جا که اين مقاله درصدد 

تحليل برخي از عوامل گرايش به خودآرايي مي باشــد، لازم است زمينه فرهنگي ـ 

اجتماعي گسترش اين پديده در قرن بيستم به اختصار بررسي شود.

۴) علل فزوني آرايش در قرن بيستم

در زمــان جنگ جهاني دوم، زنان بيش از هــر زمان ديگر، گروه گروه به نيروي 

کارگري مي پيوستند و ده ها ميليون زن که پيش از آن صرفاً به کارهاي خانگي مشغول 

بودند به سوي بازارهاي كار گرايش يافتند. اين فرآيند موجب شد تا زنان و مردان 
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هويت انساني زن در چالش آرايش و مد

درباره جايگاه و هويت اجتماعي زن بيانديشند. با اتمام جنگ جهاني نيز ميليون ها 

زن و مرد تمايل داشتند فعاليت اجتماعي و اقتصادي زنان همچنان تداوم يابد.

از آن جا که از نظر صاحبان سرمايه، افزايش آگاهي و ارتقاي موقعيت اجتماعي 

زنان با بهره کشــي از آنها ناسازگار بود، به تبليغ نظرية «راز و رمز» زنانه پرداختند. 

هدف اين پيکار گسترده اقتصادي و ايدئولوژيکي، ايجاد تغيير در تحولاتي بود كه 

در نگرش شايسته زنان پديد آمده بود. اين جريان درصدد بود تا در بين زنان شاغل 

و غيرشاغل، تبليغ نمايد كه آنها بيش از همه چيز بايد زيبا و فريبا باشند و بايستي 

از هر چيزي که زيبايي و طراوت آنها را به خطر مي اندازد، اجتناب کنند.

در ســال ۱۹۵۴ همزمان با ركود ســرمايه داري، سود صنايع  آرايشي به شدت 

کاهش يافت و فروشــندگان بزرگ لوازم آرايشي براي اينکه بتوانند «يورش بزرگ 

عملياتي» خود را به اجرا بگذارند، از جملات خاصي درباره لوازم آرايشي استفاده 

مي کردند تا از اين طريق بـتواننـد خريداراني را براي لوازم آرايشي خود به دست 

آورند. همچنين بنگاه هاي ســرمايه داري با اســتفاده از نا امني اقتصادي زنان سعي 

مي کردند آنان را به خريد لوازم آرايشي وادار سازند (ر.ك.هنسن  وريد،۱۳۸۱).

گرايش زنان به آرايش، از رويكردهاي متفاوتي قابل تبيين اســت كه مهم ترين 

آنها به شرح ذيل است: 

۱ـ۴) رويكرد اقتصادي ـ اجتماعي 

در بازار رقابت جنسي که از ويژگي هاي سرمايه داري است، زنان ناگزيرند براي 

رسيدن به امنيت با زنان ديگر رقابت کنند؛ بر مبناي اين رويكرد زنان از روي هوي 

و هوس به لوازم آرايش روي نمي آورند، بلکه به علت فشار اجتماعي است که از 

لوازم آرايش استفاده مي کنند.
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۲-۴) رويكرد ظاهرگرايي

مطابق اين رويکرد، اســتفاده از لوازم آرايش خوب و ضروري اســت؛ زيرا به 

زيبايي زنان کمک مي کند. استفاده از لوازم آرايشي در جامعه اي که ارزش زن را به 

زيبايي و جواني او مي داند، حق زنان است. در روزگار پيشين، هرگاه زني به چهل 

سالگي مي رسيد، او را پير و نازيبا مي انگاشتند؛ بنابراين، اين بخشي از نهاد و روان 

هر زن بهنجار است که براي نگاهداري زيبايي و جواني خود تلاش کند. 

۳-۴) رويكرد اخلاقي

در اين رويکرد معيار زيبايي عمدتاً شامل خرد، بي باکي، روشنفکري، صداقت، 

عاطفه و ساير فضائل اخلاقي است. يک چهره بي آرايش نيز مي تواند نشانگر همه 

اين فضيلت ها باشد و بدين طريق به زيبايي دست يابد. چهره فرد مي تواند بسيار نرم 

و صاف باشد و آن چنان با تردستي آرايش شود که شاداب و جوان و خوب نشان 

داده شود، ولي در باطن حرص و آز، ترس و بزدلي يا سستي اخلاقي داشته باشد.

۴-۴) رويكرد عاطفي

دختران در سن جواني و گاهي در نوجواني دست به آزمون «آرايش» مي زنند 

تا از گروه سني خود پيش تر باشند. اين دختران، به اين سبب لوازم آرايش را به کار 

مي برند که خود را بزرگ تر نشــان دهند و از رهگذر جادوي لوازم آرايش، آرزوي 

خود را براي کوتاه کردن دوره کودکي و نوجواني محقق ســازند و به «بزرگسالي» 

قدم نهاده و به نيازهاي عاطفي خويش پاسخ گويند.
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هويت انساني زن در چالش آرايش و مد

۵ ـ۴) رويكرد رواني

نياز به خودنمايي در انسان، هم سبب گرايش به انواع آرايش و هم موجب ميل 

به تمايزيابي و گرايش به مد مي شود. لذا در اين بخش جا دارد قدري هم به بحث 

نياز و نقش آن در گرايش به مد بپردازيم (ر.ك. هنسن و ريد، ۱۳۸۱).

۵) نياز از ديدگاه روان شناسي و جامعه شناسي 

 واژه نياز، ابتدا در اوايل دهه ۱۹۳۰ در مباحث روانشناختي بکار گرفته شد و 

منظور از آن، متغير انگيزاننده اي اســت که باعث رفتار خاصي در فرد مي شــود. به 

عبارت ديگر، نياز عبارت است از خواستي که باعث رها شدن انرژي مي گردد و با 

ايجاد نيرو در جهت نيل به هدفي خاص، رفتار ويژه اي را موجب مي شود. شايان 

ذکر اســت که نياز تحت شــرايط محيط فرهنگي، اجتماعــي و اقليمي به صورت 

«خواست» متجلي مي شود. در بعضي از تعاريف، با کمي اغماض، نياز و انگيزه را 

از جهت نتيجه اي که از هر دو حاصل مي شود يکي دانسته اند، ولي دقيقا نمي توان 

نياز و انگيزه را يکي دانســت؛ بلکه اســاس انگيزش، نياز اســت و انگيزه از نياز 

حاصل مي شــود. نياز در فرد ايجاد تنش مي نمايد و شــخص برانگيخته مي شود تا 

اعمالي را براي کاهش تنش انجام دهد. 

«هنري الکســاندر ماري»۱، تعريــف کاملي از نياز ارايــه داده و نياز را اين 

چنين تعريف مي کند: «نياز عبارت اســت از نيرويي که از ذهنيات و ادراک آدمي 

سرچشمه مي گيرد و انديشه و عمل را چنان تنظيم مي کند که فرد به انجام رفتاري 

مي پردازد تــا وضعيتي نامطلوب را در جهتي معين تغيير دهد و حالت نارضايتي 

را به رضايت و ارضاي نياز تبديل کند». به نظر الکساندر ماري، رفتاري که زاده 

1. Alexander Mary
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نياز اســت تصادفي و خود به خود نيســت و انسان را به سوي هدفي رهنمون و 

متوجه مي سازد (رحيمي نيک، ۱۳۷۴: ص۱۰). 

اما جامعه شناسان، عموماً بر جنبه اجتماعي پديده نياز تأکيد دارند، گرچه اينجا 

نيز در جزئيات اتفاق نظر وجود ندارد، آنان نيازها را کمتر به عنوان يک پديده طبيعي 

و فطري با هدف مشــخص در نظر مي گيرند؛ بلکه آنها را بيشــتر برآمده از جامعه 

مي دانند، به همين دليل واژه علاقه۱ را بر مفهوم نياز ترجيح مي دهند. «هوندريش»۲، 

نيازها را کشاکشي بين دو ادراک مي داند: اول ادراک شخص از يک وسيله ارضاء و 

دوم ادراک او از آن که نمي تواند همان موقع آن وسيله را بدست آورد؛ بدين ترتيب 

هوندريش، به عنوان جامعه شناس، بر روي محرک هاي بيروني (اجتماعي) به عنوان 

عامل اصلي پديد آورنده نياز تأکيد مي کند ( رفيع پور، ۱۳۷۰: ص ۱۶).

۱-۵) نيازهاي اوليه و ثانويه 

نيازهاي اوليه از عمق ســاختمان جســمي و روحي بشــر و از طبيعت زندگي 

اجتماعي سرچشمه مي گيرد. تا انسان، انسان است و تا زندگي وي زندگي اجتماعي 

اســت، آن نوع نيازمندي ها نيز هست. اين نيازها شامل نيازهاي جسمي، نيازهاي 

روحي ـ رواني و نيازهاي اجتماعي اســت. نيازمندي هاي جسماني از قبيل نياز به 

خوراک، پوشــاک، مسکن، همسر و غيره و نيازهاي روحي ـ رواني از قبيل نياز به 

دانايي، زيبايي، نيکي، پرســتش معبود، احترام و تربيــت و ... و نيازهاي اجتماعي 

از قبيل  نياز به معاشــرت، کســب تأييد ديگران، مبادله و تعاون، عدالت، آزادي و 

مساوات است. 

1. interest                                               2. Hondrich  
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هويت انساني زن در چالش آرايش و مد

 نيازهاي ثانوي، نيازهايي است که از نيازهاي اولي ناشي مي شود. نياز به انواع 

وسايل زندگي که در هر عصر و زماني با عصر و زمان ديگر فرق مي کند، از اين نوع 

است. نيازهاي اولي، محرک بشر به سوي توسعه و کمال زندگي است، اما نيازهاي 

ثانوي ناشي از توسعه و تکامل زندگي است و در عين حال محرک به سوي توسعه 

بيشتر و کمال بالاتر است (اتکينسون و ديگران، ۱۳۶۷: ص ۳۹۸). 

تغيير نيازها و نو شــدن و کهنه شــدن آنها مربوط به نيازهاي ثانوي اســت و 

نيازهاي اولي نه کهنه مي شــود و نه از بين مي رود. نيازهاي ثانوي محصول فرآيند 

اجتماعي شــدن است و اولويت بندي آنها تا حد زيادي از ارزش ها و هنجارهاي 

جامعه تبعيت مي کند. نياز به خودنمايي يکي از اين نيازها است.

۲-۵) نياز به خودنمايي

 الکساندر ماري، در طبقه بندي بيست گانه نيازها، «نياز به خودنمايي» را مطرح 

و آن را ايــن طــور تعريف مي کند: «نياز به خودنمايي يعني خـود را طـرف تـوجه 

قرار دادن، روي ديگران تأثير گذاشتن، ديگران را تحريک کردن، کنجکاوي آنها را 

برانگيختن و آنها را سرگرم کردن» (رحيمي نيک، ۱۳۷۴: ص ۲۱) . 

ماري با اشاره به تأثير عوامل دروني در نيازها بيان مي كند كه رفتار شخص فقط 

از نيازها يا انگيزه هاي دروني او ناشي نمي شود، بلکه محيط زندگي او و نوع نگاه 

او به آن محيط نيز در اين رفتار مؤثر است؛ بنابراين، هر اندازه نسبت به انگيزه هاي 

دروني شخص و عوامل بيروني يا محيطي او (به خصوص از اين که او چگونه آنها 

را مي نگرد و درک مي کند) آگاهي بيشــتر داشته باشــيم، بهتر مي توانيم رفتار او را 

پيش بيني کنيم. 
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کرونبــاخ۱، در طبقه بندي نيازها، «نياز به تأييد و تحســين همگنان» را مطرح 

مي کند. از ديدگاه او انسان نيازمند به تأييد و پذيرش همگنان خويش است، کودک 

آرزو مي كند گروه همســالانش او را بپذيرنــد، کارمند مي خواهد همکارانش او را 

تأييد کنند و به طورکلي هر فرد نيازمند پذيرش همگنان و ســاير کســاني است که 

با آنها داد و ســتد اجتماعي دارد. احســاس تعلق به گروه از خصايص بارز انسان 

اجتماعي اســت. فرد مي خواهد متعلق به گروه باشد، گـروه دوستـش بدارد، قبول 

هنجارهاي گروهي و انجام پاره اي تکاليف و تعهدات و عـدم انجـام بعـضي ديـگر، 

از نـياز انـسان به تأييد گروه سرچشمه مـي گـيرد (همان، ص ۲۷). 

انســان ها براي ارضاي نياز به احترام و تأييد و منزلت در پي آن هســتند که از 

يک ســو همرنگ ديگران باشــند تا مبادا مورد ســرزنش و اهانت قرار گيرند و از 

سوي ديگر سعي مي کنند تا از ديگران عقب نمانند و حقوقشان ضايع نشود و بدين 

ترتيب حرمت خود را از دســت ندهند. به عبارت ديگر، اين نياز فطري به احترام 

و تأييد و منزلت اســت که انسانها را به پيروي از هنجارها و وابستگي به نيازهاي 

استاندارد شده از سوي جماعت وا مي دارد. 

در کنــار ايــن عوامل، نياز به احترام، تأييد و منزلــت، در به هم خوردن تعادل 

نيازهــا و پيدايش اســتانداردها و هنجارهاي جديد نيز نقش مؤثــري دارد، بدين 

معني که عده اي به علت احساس برتري خانوادگي، اقتصادي، فکري، جسمي و... 

در رابطــه بــا نياز به قدرت و قدرت طلبي، در پي يافتــن طرق جديد ارضاي نياز 

بر مي آيند تا از آن طريق، تأييد ديگران، احترام و منزلت  بيشتري را کسب يا براي 

مدت بيشتري حفظ نمايند. در مواردي نياز به احترام و تأييد، کمي فراتر رفته و به 

1. Cronbach
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هويت انساني زن در چالش آرايش و مد

نياز «ممتاز جلوه کردن» تبديل مي گردد. در اين گونه موارد، انسان ها تنها درپي يافتن 

عواملي نيستند که به طور مستقيم يا غيرمستقيم به کسب قدرت و تأمين نياز ايمني 

و تضمين نيازهاي جســمي بيانجامد، آنها نياز به خودنمايي و برتر نمايي خود را 

توســط عواملي ارضاء مي کنند که کمياب است و هيچ ربطي به نيازهاي جسماني 

ندارد، مثلاً با جواهرات، لباس هاي فاخر و گران قيمت توجه برانگيز و ....

 بدين ترتيب، عموماً به دلائل فوق، طرق جديدي جهت ارضاي نياز به وسيله 

معدودي از افراد وارد جامعه مي شود، البته اين طرق جديد، تعادل نيازها و هنجارهاي 

اجتماعي موجود را بر هم نمي زند و تنها زماني اين طرق جديد تبديل به استانداردها 

و هنجارهاي جديد مي شود که به وسيله عده اي از اعضاي جامعه شناخته و به کار 

گرفته شــود، در آن صورت هنجارها نيروي مؤثر خود را در نياز آفريني نشــان داده 

و وارد جريان مي شــوند، بدين معني که به تدريــج ديگر اعضاي جامعه نيز آنها را 

پذيرفته و بکار مي گيرند و آن گاه جريان انتشار آغاز مي گردد (رفيع پور، ۱۳۷۰: ص۵۳).

اما نقش اساســي در توليد نياز، به عهده مؤسســات توليدکننده مد۱ است که 

موج هــاي مد را يکي پس از ديگري مي فرســتند. هر موجــي، موج قبل را خنثي 

مي کند و آنچه را كه انسان ها قبلاً داشتند، کهنه و دل آزار مي سازد. آنها قادرند با 

اســتفاده از روش هاي هنجارسازي، هر پديده اي، حتي آنچه را که تا آن زمان از 

نظر افراد جامعه به عنوان بدترکيب، مسخره و نازيبا تعريف مي شد، به قالب هاي 

جديــد و زيبا کشــيده و مورد توجه مصرف کنندگان قرار دهند. بايد متذکر شــد 

که اين مسئله فقط شــامل پوشاک نمـي شود، مدل هاي جديد موي سر، الگوهاي 

جديد بدن سازي، لوازم آرايش و جـراحي هاي زيبـايي نيز همـگي جزئي از اين 

1. fashion
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پـديـده اند (رفـيع پور،۱۳۷۰:ص۲۵). مؤسســات مد چنيــن تبليغ مي کنند که همه زنان 

مي خواهند زيبا باشــند و علاقه مشترکي به لوازم آرايش و مد دارند، به علاوه مد و 

لوازم آرايش با «زيبايي» از يک خانواده اند. آنها مي گويند آرايش در هر زمانه اي به 

شــکلي خاص، نزد همه طبقات مرسوم بوده است و به عنوان سند، اين واقعيت را 

عنوان مي کنند که حتي زنان جامعه ابتدائي نيز، بدن خود را رنگ و زينت مي كردند.

۶) نظريه هاي جامعه شناختي مد

مارکس، هر چند به صورت مستقيم در رابطه با مد صحبت نکرده است، ليکن 

شــرايط مادي و اقتصادي را عامل تعيين کننده سبک زندگي اشخاص و رفتار آنها 

مي دانست (ريتزر، ۱۳۷۳: ص۵۵ ). 

 اگر مد را جلوه اي از سبک زندگي بدانيم، ماکس وبر بر خلاف مارکس، سبک 

زندگي را بيش از آن که بر توليد استوار بداند بر الگوي مصرف استوار مي دانست. 

در نظر وي، مصرف فرآيندي اســت که کردارهاي اجتماعي و فرهنگي متفاوتي را 

شــامل مي شود و بيان کنندة تفاوت ميان گروه هاي اجتماعي است. تفاوت هايي که 

فقط ناشــي از عوامل اقتصادي نيست. از بحث وبر در مورد سبک زندگي مي توان 

نتيجه گرفت که مشــابهت در الگوي رفتاري و مصرف، غالباً با گرد آمدن در اماکن 

خاص و حتي تشابه الگوهاي ارزشي و ذهـنـي هـمراه است (فاضلي، ۱۳۸۲: ص۲۷). 

از ديــدگاه کروبر۱، مد عبارت از تفاوت و تغيير، آن هم تغييري خاص اســت؛ 

زيرا در حالي که بسياري از پديدارهاي اجتماعي بر اثر رشد دروني يا علل بيروني 

دگرگون مي شوند، مد تغييري بي دليل و در واقع تغيير براي تغيير است. 

1. Krober
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هويت انساني زن در چالش آرايش و مد

لکن به نظر نويسندگان ديگر، نبايد اين دو جنبه مد را متضاد و جدا از يکديگر 

دانســت، بلکه بايد آنها را به هم پيوند داد و چنانچه فلوگل۱ بيان مي كند «غرابت 

مد» در همين است. مد يک حرکت نيست، بلکه دو حرکت است؛ يکي اين که افراد 

طبقات پايين را ســوق مي دهد که به افراد طبقه بالا شبيه شوند و ديگر اينکه افراد 

طبقه بالا را ترغيب مي کند که وضع گذشته را رها کنند و نگذارند افراد طبقه پايين 

به آنها برسند (استوتزل، ۱۳۶۳: ص ۲۴۵). 

در مد، ميل به همرنگي با ديگران با ميل به ممتاز بودن همراه است و ميل اخير 

عموماً به صورت خودنمايي ظاهر مي شــود. بنابرايــن از لحاظ رواني مد با نوعي 

خودنمايي و نياز به جلب توجه ديگران به خود بستگي دارد، البته به قول «فلوگل» 

بايد اين نياز را در بافتي از چشــم و هم چشــمي جنسي و اجتماعي درک کرد. او 

شکل پوشاک در يک برهه از تاريخ را اينگونه بيان مي كند كه ميان مد، افکار رايج و 

هويت زنان رابطه متقابلي وجود دارد. اخيراً نيز بعضي از دانشمندان خاطـر نـشان 

کرده انـد که در هـر دوره تاريخـي ميان ســبک معماري و ســبـک پوشـــاک نوعي 

نزديکي وخويشاوندي وجود دارد (همان، ص۲۴۶). 

«وبلن»۲، پديده مد را به کمک انگيزش هاي اجتماعي رفتار رقابت آميز تبيين 

کرد. از نظر او مد مختص طبقه بالاي جامعه اســت که براي کســب درآمد مجبور 

به انجام کار نيســتند. وقتي مد در سطح جامعه توسعه يابد، توسط طبقات پايين تر 

تقليد مي شــود. طبقات بالاتر نيز همواره براي حفظ موقعيت اجتماعي خود صور 

جديدتري از الگوهاي مصرف مي آفرينند. «مد روز بودن»  معياري است که طبقه 

مرفه براي باز توليد جايگاه مسلط خود تعريف مي کنند (فاضلي،۱۳۸۲: ص۲۲). 

1. Flugel   2.Veblen   
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وبلن عرضه مد و تجمل گرايي را بعد از توسعه اقتصادي در اروپا، بيشتر در حوزه 

زنان مي داند و معتقد است كه طبقه ثروتمند، قدرت خود را از طريق زنان  خود نمايش 

مي دهند و به همراه توســعه اقتصادي زنان موظف شــدند به تدريج به جاي رئيس 

خانواده مصرف کنند. در همين جريان، اين انديشه قوت گرفت که کار توليدي آشکار، 

به  خصوص براي زنان محترم، تحقيرآميز اســت و زنان بيش از مردان طبقه خويش 

بايد به تن آسايي تظاهر  کنند. زنان طبقه مرفه بايد زينت خانواده خود باشند. 

تحــت تأثير آداب ايــن دوران، نظام اجتماعي امــروز  زن را موظف مي کند تا 

توانايي خانواده در صرف هزينه را به نمايش بگذارد. در شيوه طبقه مرفه، خوشنامي 

خانواده، بر عهده زن قرار دارد. بنابراين، صرف هزينه و تن آسايي تظاهري در حوزه 

عمل زنان قرار مي گيرد (وبلن، ۱۳۸۳: ص۲۰۰). 

«جيمز ســاموئل کلمن»۱ مقوله مد را يکي از اشکال رفتار جمعي و مترادف با 

هوس۲ مي داند. هوس ها در طول زمان الگوي خاصي دارند، پديد مي آيند، به آرامي 

شروع به رشد مي کنند، کم کم نيرو مي گيرند، به اوج مي رسند و سرانجام رو به زوال 

مي گذارند و از بين مي روند. بعضي هوس ها در يک چرخه هميشــگي قرار دارند. 

بديــن معني که يک «هوس» يا «مد» پديدار مي شــود و جاي مد قبلي را مي گيرد 

و بــه نوبــه خود پس از مدتي جاي خود را به مد ديگري مي دهد. در واقع ســبک 

پوشاک فرد با توجه به واکنش ديگران انتخاب مي شود. يعني افراد به شيوه اي لباس 

مي پوشند که مورد پسند ديگران باشد. البته در مواردي ممکن است سبک پوشاک 

يک فرد باعث يکه خوردن و جلب توجه ديگران شــود، حتي از نظر برخي افراد 

چنين فردي سنت هاي موجود و مرسوم را به سخره گرفته است. 

1.Coleman                                2. Fad
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هويت انساني زن در چالش آرايش و مد

به نظر مي رسد در مسأله پوشاک دو الگوي متفاوت وجود دارد: 

الگوي اول عبارت اســت از استفاده از نوعي پوشــاک جديد بدون خدشه دار 

کردن هنجارهاي مرســوم در اين  زمينه و بدون جلب توجه کنش هاي ديگران. در 

اين الگو، پوشاک به نحوي انتخاب مي شود که زننده نباشد و غيرعادي جلوه نکند. 

الگوي اول باعث جلب توجه ديگران نمي شــود. اما الگوي دوم در نقطه مقابل آن 

قرار دارد. در اين الگو، توجه کنش و کنشگر جلب مي شود و ديگران وادار مي شوند 

که به آن کنش پاســخ دهند (کلمن،۱۳۷۷:ص۳۵۱). «کاتز     و   لازارسفلد۱»، واژه «رهبران 

مد» را براي افرادي وضع کردند که سعي مي كنند اولين کسي باشند که مد جديدي 

را مي پوشد. اين رهبران داراي پيرواني هستند که کار آنها را تکميل مي کنند و براي 

ترويج مد جديد از رسانه هاي همگاني استفاده فراوان مي برند. بدين ترتيب مي توان 

در مسأله مد، مثلثي را ترسيم نمود كه يک رأس آن را رهبران مد، رأس ديگر آن را 

رسانه هاي همگاني و رأس سوم آن را پيروانش، تشکيل مي دهند (همان، ص۳۵۳).

به عقيده «زيمل»۲، مد هم ميل به همرنگي با ديگران را ارضا مي کند و هم ميل 

به جدايي و ممتاز بودن از ديگران را برآورده مي سازد. فرد با پيروي از مد، هم خود 

را متفاوت و بديع احساس مي کند و هم تأييد اکثريتي را که مانند او رفتار مي کنند 

به دست مي آورد. بنابراين، مد پديده اجتماعي خاص نظام سرمايه داري  و مدرنيته 

غربي اســت که از يک ســو با ميل به همرنگي با ديگران و تأييد آن ها و از ســوي 

ديگــر با ميل به ممتاز بودن، با مقولات تفرد و خاص بودن ارتباط دارد (اســتوتزل، 

۱۳۷۱: ص ۳۵۰).

 «اسليتر»۳ در کتاب « فرهنگ مصرفي و مدرنيته» اين بحث را مطرح مي کند که 

1. Lazarsfeld            2.Simmel                                     3. Slitter
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اگر فرهنگ مصرفي را با دنياي مدرن برابر بدانيم، ارائه تعريفي ساده از آن ممکن 

نخواهد بود، اما برخي از مهمترين ويژگي هاي آن عبارت اند از : 

ـ فرهنگ مصرفي، فرهنگ مصرف اســت. معناي اين عبارت آن اســت که در 

دنياي جديد، هســته اعمال اجتماعــي و ارزش هاي فرهنگي، ايده هــا، آرزوها و 

هويت ها بيشــتر در رابطه با مصرف تعريف مي شــوند و جهت مي يابند تا توســط 

ديگر ابعاد اجتماعي مانند کار، شهروندي و جهان بيني مذهبي.

ـ فرهنــگ مصرفي، فرهنگ جامعه مبتني بر روابط بازار اســت. اين ويژگي به 

اين معني اســت که رفتارها و تعاملات انســاني از طريــق بازارها جهت مي گيرد. 

بازارهايي که روز به روز در حال گســترش هســتند. در جهان کنوني، «بازار آزاد» 

به عنوان ويژگي يک جامعه خوب مطرح شــده و ادعا مي شود كه به شكل عقلاني 

ثــروت، کالاها، خدمــات و آزادي انتخاب را به مصرف کننــدگان عرضه مي کند. 

واقعيت آن است که اين عقلانيت، همان عقلانيت ابزاري متأثر از فرهنگ صنعت 

اســت که توسط سرمايه داران سودجو ايجاد شده و مدام دستکاري مـي شود و در 

جهـت تأمين مـنافع بيشــتر آنها تغيير مي يابد. جـنبه مـنفي و ســـويه تاريـک ايـن 

نـوع فـرهنگ در جـامعه، مصرف گرايي، اسراف، تجمل گرايي، مادي گرايي، فرصت 

طلبي، خودپرستي و افراط در لذت جويي است . 

۷) مد و بدن آگاهي  

قبل از نيمه دوم دهه ۱۹۸۰ جامعه شناســان كمتر به مقوله جامعه شناسي بدن 

پرداخته بودند و به ذات جســمي و شــهواني بدن توجه نمي كردند بلكه بيشــتر به 

جنبه هاي غيرمادي انسان نظر داشتند. دليل توجه به جامعه شناسي بدن چيست؟ و 
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هويت انساني زن در چالش آرايش و مد

چرا در گذشته جامعه شناسي، به بدن، نگاه جسماني نداشت؟ 

«برايان ترنر»۱، در کتاب «بدن و جامعه»۲ مي نويسد: جامعه شناسي در گذشته 

ذهن و بدن را جداي از هم مي ديد و اين مســئله با ســنت فلســفه دکارتي رابطه 

داشــت. به اعتقاد دکارت «من فکر مي کنم، پس هســتم»؛ بنابراين، بدن در بررسي 

موضوع انســاني وجود نداشت، بلکه به جاي آن فکر و ذهن انسان موضوع مطالعه 

بود. يکي از پيامدهاي همين مسئله، يعني دو بخشي کردن ذهن و بدن، اين بود که 

بدن را در گذشــته متعلق به حوزه علوم طبيعي و ذهن مربوط به علوم انساني بود. 

بنابراين، در علوم اجتماعي به بدن انسان توجهي نمي شد. 

از نظر «سارا نلتون»۳، در دوره جديد با تحولات جهاني شدن بحث هاي بدن 

به چند علت مورد توجه قرار گرفت كه به مواردي از آنها در ارتباط با موضوع مد 

اشاره مي  شود: 

ـ تلاش هاي زنان در رابطه با کنترل بر بدن در جوامع مدرن افزايش مي يابد و 

تأکيد  مي شود که هرچه بيشتر درباره بدن خود بدانند، توانايي بيشتري بر کنترل آن 

پيدا  کنند تا بتوانند آن را تغيير دهند. 

ـ در جامعه مصرفي وضع بدن و علاقه به تغيير آن، علاقه اي تجاري، نمايشــي 

و آرايشــي اســت. افراد مدرن و به ويژه زنان بايد بدن خود را متناســب، مطابق با 

اندازه هاي روز، لاغر وجوان نگه دارند. 

در نظريه ما بعد ساختگرايي، مطرح مي شود که فرد با آرايش، «واقعيت» آنچه را 

که مي خواهد باشد، نشان مي دهد، در حالي که، رويکرد ناقد سرمايه داري بر اين مسأله 

تأکيد مي کند که آرايش، واقعيت فرد را پشت چهره اي ساختگي پنهان مي کند. 

1.Terner           2.Body and Society                          3. Sara Nelton  
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بــدن آگاهي، موقعيت هاي مختلفي براي بدن و افراد ايجاد مي کند. براي مثال، 

بدن به مثابه ابژه زيبايي شــناختي، اهميت اجتماعي پيچيده اي پيدا کرده اســت و 

مي تواند رنگ آميزي شــود، به طرق گوناگون پوشــانده شــود، نقاشي يا تاتو شود، 

موهايي بر آن کاشــته شود و جراحي ها و دســتکاري هاي مختلفي روي آن انجام 

شود (رك. همان).

برخي از صاحبنظران معتقدند رواج مدگرايي در کشورهاي جهان سوم به سبب 

اهداف سياســي بوده اســت. با جان گرفتن فاشيسم اقتصادي، يکي از راه هايي که 

براي رشد و نمو آن در جهان پي گرفته شد، به هم ريختن مسير صحيح پاسخگويي 

به نيازهاي مردم بود که با تغيير فرهنگ و نيازهاي مصرفي مردم، مدگرايي به عنوان 

يــک نياز نه چندان واقعي بــه جامعه تحميل گرديد و ايــن مدگرايي در برخي از 

کشــورهاي جهان سوم به عنوان نوگرايي مطرح شد، به گونه اي که عده اي اهداف 

سياسي خود را بدين وسيله دنبال کردند. 

 وقتي پايه هاي فرهنگ بومي جامعه اي، در اثر تبليغات گســترده سســت شد، 

اموري چون خود کم بيني، احســاس حقــارت و در نهايت، خود باختگي فرهنگي 

پديد مي آيد، اموري که در نهايت، زمينه ساز پذيرش عناصر فرهنگ بيگانه مي شوند. 

با پذيرش فرهنگ بيگانه و گســترش عوامل زير بنايي آن، از جمله سکولاريســم، 

مادي گرايي، فردگرايي و خود شيفتگي و لذت جويي، بازار فروش کالاهاي فرهنگي 

و مصرفي بيگانه در داخل رواج مي يابد و بدين سان، نيروي ابتکار، خلاقيت و مهم تر 

از همه هويت فرهنگي کشــورها مورد هجوم قرار گرفته و دچار بحران مي شــود و 

اعتماد مردم نسبت به اصول فرهنگ بومي از بين رفته و زمينه پذيرش فرهنگ بيگانه 

فراهم مي گردد، به گونه اي كه بيگانگان با تبليغات گسترده خود پذيرش ارزش هاي 
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هويت انساني زن در چالش آرايش و مد

فرهنگي خويش را تنها راه پيشرفت و سعادت افراد جامعه معرفي مي كنند. در چنين 

شرايطي، پايبندي به ارزش ها و هنجارهاي اجتماعي، نماد انحطاط و جمود فکري 

و پذيرش فرهنگ بيگانه نشانه پيشرفت و تمدن تلقي مي شود. 

نويسنده کتاب «فرهنگ برهنگي و برهنگي فرهنگي» در رابطه با مد و خصوصاً 

در بخش پوشش، لباس پوشيدن را از ديدگاه هاي مختلفي چون روانشناسي، اخلاق، 

اقتصاد، جامعه شناســي، مذهب، قانون و جغرافيا قابل مطالعه مي داند. وي منشــأ 

اصلــي پيدايش لباس را نياز به محفوظ ماندن، عفيــف ماندن و زيبا بودن مي داند 

و مي گويد: اشــتباه است اگر تصور کنيم که مي توانيم اين همه اختلاف و تنوعي را 

که در لباس افراد جوامع و دوران هاي مختلف ديده مي شــود، تنها با در نظر گرفتن 

اين ســه اصل توجيه کنيــم. وي رابطه فرهنگ و لباس را در طــول رابطه لباس با 

ساير عوامل اجتماعي، اقليمي، اقتصادي و تاريخي مي داند، نه در عرض آن و تأثير 

فرهنگ بر لباس را مهم تر و کلي تر از آن مي داند که در رديف ساير تأثيرها گفتگو کند 

و معتقد است همه تغييراتي که در لباس از ناحيه عوامل داخلي غير از فرهنگ ايجاد 

مي شود، تابع رابطه لباس و فرهنگ و محاط در چارچوب محدوديت هاي فرهنگي 

است. به نظر اين نويسنده، فرهنگ کلي ترين بخش و نگرش يک جامعه نسبت به 

جهان اســت و اختلاف در لباس جوامع، علاوه بر عوامل اجتماعي، اقتصادي و ... 

ناشي از فرهنگ ها و بينش هاي مختلف آنان است (رك. حداد عادل، ۱۳۷۲). 

امروزه ســيطره غرب با اتکاء بر رســانه هاي فراگير و صنعت فرهنگ، دنيا را 

به ســوي يک همسان ســازي عظيم پيش مي برد که از تجلي هاي عيني آن، پوشش 

مردمان روي اين سياره است. در اوايل قرن بيستم وقتي به کتاب هاي فرهنگ طبيعي، 

انســـانـي و جـغرافيايي مراجعه مي کرديم از تماشــاي تصاوير مردم ماداگاسکار، 
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هندوچين، هند، ژاپن، اسکيموها، اعراب، قفقازها، و ... دچار حيرت مي شديم. در 

واقع قبلاً مردم دنيا را از زبان، مســکن و لباس شــان مي توانستيم تميز دهيم، اما از 

ميانه قرن بيستم، به تدريج فرهنگ مسلط غربي، ويژگي هاي سنتي و محلي را محو 

کرد که البته در اين استحاله نبايد انگيزه هاي بازرگاني و سودجويي غربي را دست 

کم گرفت. امروزه ژاپني ها، اسکيمو ها، قفقازها، اعراب و هندي ها و ...  همان لباسي 

را مي پوشــند که در پاريس، لندن و لوكزامبورگ پوشــيده مي شود. امروزه پوشاک 

ايرانيان نيز از حالت ســنتي خارج شده است؛ به خصوص در دهة اخير که جوانان 

الگوهاي ديگري را براي زندگي برگزيده اند (رك. همان). 

۸) مد و متغيرهاي اجتماعي

۱-۸) مد و طبقه اجتماعي 

در يك فرهنگ رقابتي، انسان ها ارزش  خود را در مقايسه با ديگران مي سنجند، 

هر كسي مي كوشد از همسايگانش پيشي بگيرد و تب چشم و هم چشمي همگان را 

فرا گرفته و به محض آن كه شخص به تنعم هاي تازه  دست مي يابد و به معيار ثروت 

نويني خو مي گيرد، اين معيار تازه نيز همچون معيارهاي پيشين، ديگر نمي تواند او 

را بــه اندازه كافي از نظر روحي ارضا نمايــد. در جامعه مادي گرا، هدف و مقصد 

انباشــت ثروت، با توجه به ســقف قدرت پولي ساير افراد اجتماع تعيين مي شود. 

هر فرد تا زماني كه در مقايســه با ديگران احســاس كمبود كند، پيوســته از نصيب 

كنوني اش در ناخشــنودي شــديد به سر خواهد برد؛ اما زماني كه همين شخص به 

معيار متعارف قدرت مالي يا به طبقه مطلوبش دست مي يابد، آن ناخشنودي شديد، 

جايــش را به اين توقع بي قرارانــه مي دهد كه بايد فاصله قــدرت مالي خود را با 
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هويت انساني زن در چالش آرايش و مد

متوسط قدرت مالي طبقه اش كمتر كند.

 بــه نظر وبلن، در ابتداي پيدايش جوامع مدرن و نظام ســرمايه داري، مصرف 

تظاهري، تن آســايي چشــمگير و نمايش نمادهاي بلندپايگي، وســايلي بودند كه 

انســان ها با آن مي كوشيدند در چشم همسايگان خود برتر جلوه كنند و براي خود 

ارزش بيشــتري قائل شــوند. آداب و شــيوه هاي زندگي اشراف منشــانه با ضابطه 

تن آسايي و مصرف چشمگير سازگاري دارند. مصرف چشمگير كالاهاي گران قيمت 

و مد روز، وسيله كسب آبرو و منزلت براي نجيب زادگان تن آسا محسوب مي شد. 

در اين عصر نمايش مصرف، فراغت و چشم و هم چشمي، منحصر به طبقه مرفه، 

واقع در رأس هرم اجتماعي بود، اما آن نمايش ها، اكنون، سراسر ساختار اجتماعي 

را فراگرفته و هر طبقه اي تا آنجا كه مي تواند، سبك زندگي طبقه بالاتر از خودش را 

الگو قرار مي دهد. در نتيجه، اعضاي هر قشري شيوه زندگي و رفتار قشر بالاتر از 

خود را الـگو قـرار مي دهند و با هـمه توان مي كوشند تا مطابق اين سرمشق زندگي 

 كنند (كوزر، ۱۳۸۲: ص ۳۶۳).

از اين رو، در جوامعي كه تضاد و تفاوت بين لايه ها و قشرهاي اجتماعي بيشتر 

اســت، كسي كه لباس شيك تر، اتومبيل گران تر و رفتارهاي آمرانه تر داشته باشد و 

انعام بيشتري بدهد، بيشــتر نيز مورد احترام سايرين بوده و نيازهاي اجتماعي اش 

راحت تر برطرف مي شود، به همين دليل افراد لايه هاي پايين و متوسط جامعه سعي 

دارند كه هر چه زودتر از معيارهاي ظاهري قشر بالا آگاه شده و بدان عمل نمايند 

و هر چه را كه به ظاهر، آنها را جزء قشــر بالا مي نماياند تهيه كنند، اگر چه بودجه 

و درآمد آنها كفاف آن را ندهد. اين مسأله عامل اصلي گرايش به مدهاي گوناگوني 

است که توسط طبقات بالاتر براي حفظ تمايز و نمايش تشخص ابداع و بدان عمل 
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مي شود و معمولاً جوانان و به ويژه دختران به جهت ميل به نوگرايي و جلوه نمايي و 

کسب منزلت بيشتر در تيررس آن قرار دارند. بدين صورت در زمينه هاي اجتماعي 

مادي گرا، ارزش هاي قشــر بالا در بين اقشــار ديگر انتشــار يافته و مردم با پيروي 

كوركورانه ســعي مي كنند خود را از نظر مادي بيش از آنچه هســتند، نشان دهند و 

همواره به ظاهر خود برسند. البته در اين ميان، قشر بالا نيز كوشش مي كند به سرعت 

معيارهــا و ارزش هاي خود را مــارك دار كند. كفش و كمربند خود را تغيير  دهد تا 

تفاوت و برتري خود را به ديگران نمايان سازد (رك. رفيع پور،۱۳۷۰).

۲-۸) مد و رسانه هاي همگاني

رســانه ها نگرش ها و بينش هاي مردم را عميقاً تحــت تأثير قرار مي دهند. آنها 

انــواع گوناگون اطلاعات را كه افراد از طرق ديگر نمي توانند كســب کنند، انتقال 

مي دهند. روزنامه ها، كتابها، راديو، تلويزيون، فيلم ها و موســيقي هاي ضبط شده و 

مجــلات عمومي، ما را در ارتباط نزديك با تجاربي قرار مي دهند كه به گونه ديگر 

نمي توانستيم آگاهي چنداني در مورد آنها داشته باشيم.

  رســانه هاي همگاني از عوامل اجتماعي كننده اي هستند كه مجموعه وسيعي 

از توده مردم را دربرمي گيرند. اين پديده به بركت فنون ارتباط جمعي كه عامل مهم 

اجتماعي شدن بزرگسالان و همچنين جوانان است با شدت و دوام هرچه بيشتر در 

جوامع نوين به چشم مي خورد. بي ترديد بخش عمده اي از كاركرد اجتماعي كنندة 

ارتباط جمعي آشكارا دنبال مي شود. مثلاً در اين مورد مي توان از برنامه هاي تربيتي 

و اخبار راديو و تلويزيون، صنعت چاپ و فيلم هاي علمي ســخن گفت. اما اغلب 

اوقات اين فنون به شيوه اي غيرمستقيم اجتماعي كننده مي باشند، به خصوص وقتي 
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هويت انساني زن در چالش آرايش و مد

كه برنامه هاي آنها براي تفريح، ســرگرمي و آرامش خيال فرد پخش شــوند ( روشه، 

۱۳۶۷: ص ۱۷۳).

 رســانه هاي رسمي هر جامعه به تبعيت از ارزش هاي پذيرفته شده اجتماعي، 

در ارائــه برنامه ها عمل مي كنند و معمولاً به دليل تأثيرشــان آحاد جامعه نمي توانند 

از ارزش ها و هنجارهاي جامعه تخطي كنند؛ ليكن اين امر در رابطه با رســانه هاي 

غيررسمي صادق نيســت. ماهواره، اينترنت، فيلم و ژورنال هاي خارجي از جمله 

رسانه هاي غيررسمي هستند كه ممكن است تعارض جدي با نظام فرهنگي جامعه 

داشــته باشند و چنانچه بستر اجتماعي مناسبي فراهم باشد، الگوهاي رفتاري آنها 

توسط گروهي از افراد جامعه پذيرفته مي شود. 

پس از دوره رنسانس به ويژه مقارن با وقوع انقلاب صنعتي در جهان، زماني كه 

نيروي ماشين، جانشين قدرت جسماني انسان شد و توليد انبوه کشورهاي صنعتي، 

وارد بازارهاي داخلي بســياري از كشورها گرديد، سرمايه داران درصدد برآمدند تا 

هم بازارهاي مصرفي جديدي براي محصولات خود به دســت آورند و هم كمبود 

مواد خام مورد نياز خود را از طريق دستيابي به منابع و امكانات بالقوه كشورهاي 

ديگر جبران نمايند. 

  از آنجــا كه بازار فروش محصولات محدود بود، مردم تمايلي به خريد لباس 

از خود نشان نمي دادند، بنابراين كارخانه داران با رواج مد و تغيير سريع در رنگ، 

طرح و مدل توليدات خود با زيركي مشتريان را ترغيب كردند به جاي پوشيدن يك 

يا دو دست لباس در سال، به خريد لباس هاي بيشتري رو بياورند و به اين ترتيب 

آنها از ورشكســتگي نجات يابند. در بســياري از مناطق جهان، توليد و عرضه مد 

جنبه اقتصادي داشــته و رواج مد از طريق تبليغات ماهواره و شــبكه هاي مختلف 
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جهاني از عوامل رونق تجارت و بهره مندي اقتصادي اين كشورها است. 

۳-۸) مد و جهاني سازي 

يكــي از فرآيندهايــي كه گمان مــي رود در جريان جهاني ســازي رخ مي دهد، 

همسان سازي موجوديت هاي فرهنگي است. هنوز مناقشه بر سر يك دست نمودن 

يا مثله شــدن جهان پايان نيافته اســت؛ اما بي گمان يكي از بزرگ ترين وجوه اين 

پديده،  وجه فرهنگي آن است. بسياري از منتقدان فرهنگي جهاني سازي معتقدند كه 

فرهنگ آمريكايي با همه مظاهرش در حال عالم گير شدن و نفي بقيه موجوديت هاي 

فرهنگي است.  

در دهــه ۱۹۲۰ در اروپــا، هنرمندان از طريق پوشــش، رنگ هــا و زيورآلات 

و يراق هايي با رنگ هاي فلاشــي، ناهم شــكلي خود را ابراز مي داشــتند. همچنين 

عصبانيــت جوانان اروپايي از بزرگترهــا و از قيود و نظم هاي اجتماعي موجود به 

تشكيل گروه هايي منجر شــد كه لباس هاي تيره مي پوشيدند و روي بلوزهاي سياه 

جملاتي خشم آلود مي نوشتند و شلوارهاي افتاده و گشاد به تن مي كردند. نمونه هايي 

از اين دست در ساير كشورها هم ديده شده است (رك. آزرمي، ۱۳۸۳) . 

اين نظام اجتماعي بر ظاهرسازي روبنايي مثل پوشيدن لباس متفاوت،  استفاده 

از مدل هاي عجيب و غريب و آرايش موي ســر به ســبك خاصــي تأكيد دارد كه 

مي توان از گروه هايي مانند پانك و رپ و ... نام برد. 

بررسي هاي جامعه شناسانه در بين طيف هاي مختلف جوانان نشان مي دهد كه 

در ايران به جاي پانكيسم و رپ نوعي شبه پانكيسم يا شبه رپ وجود دارد. به بيان 

ديگــر، هر كــدام از ايدئولوژي هاي خاص جوانان كه از دهة ۵۰ به بعد،  خصوصاً 
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هويت انساني زن در چالش آرايش و مد

پس از ســال ۶۰ ميــلادي در اروپا و امريكا رواج يافت، به جز ظاهرســازي هاي 

روبنايــي ( مثل پوشــيدن لباس هاي متفاوت يا اســتفاده از مــدل موهاي عجيب و 

غريب و ...)  مبتني بر نوعي اعتراض بوده است، بدين معني كه پيدايش هيپي ها يا 

پانك ها و امثالهم، عكس العمل جوانان جامعه سرمايه داري صنعتي نسبت به سلطه 

ســرمايه بوده است. جوانان اين كشــورها با لاقيدي و پشت پا زدن به ارزش هاي 

جامعه ســرمايه داري عملاً خواستند نزد سران اين جوامع و كساني كه پيرو مكتب 

كاپيتاليســم هستند اين مسأله را به اثبات برسانند كه نظم و قراردادهاي موجود در 

اين جوامع براي ما ارزشي ندارد (نراقي، ۱۳۵۶:صص۱۰-۱۲). 

اما دولت هاي سرمايه داري براي اينكه ماهيت اين تفكر را از بين ببرند با تبليغ 

زياد بر ظاهرجوان طرفدار پانكيسم يا رپ و غيره، عملاً تفكر ضد سرمايه داري را 

منحرف كردند. در اين جوامع، پانكيســم و رپ مترادف با شلختگي،  ژوليده بودن، 

اســتفاده از آرايش ها و مدهاي عجيب و غريب و علاقه به موســيقي هاي تند و ... 

اســت. نطفه اصلي پانكيسم در انگليس بنا نهاده شد و اولين فستيوال يا جشنواره 

پانك در سپتامبر ۱۹۶۷ در لندن برگزار شد. در آن زمان جوانان پانك مي گفتند:  ما 

فرزندان اين عصر پرجنجال هستيم كه آهنگ صلح سر مي دهد و با سلاح تجارت 

مي كنــد.  ولي بعداً چون اين گروه ها مبتني بر يــك ايدئولوژي و جهان بيني خاص 

نبودند و عملاً براي تحول نظام موجود فاقد پـويايي لازم بـودند،  كم كم به صورت 

گروه هايــي لاقيــد و بي توجه به نظام سياســي ـ اجتماعي درآمــده و صرفاً در پي 

لذت هاي آني و زودگذر خود بودند (همان،صص ۱۴-۱۶) . 

 گروه رپ هم با هدف خاصي تشــكيل شــد. در ابتداي دهه ۱۹۸۰ عده اي از 

متفكران و انديشــمندان سياهپوست آمريكايي، براي احقاق حقوق انساني خود و 
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مبارزه با تبعيض نژادي، گروهي را تشكيل دادند كه يكي از اهداف آن ايجاد صلح 

و آرامش در آمريكا و فرو نشاندن آتش دشمني بين سياه و سفيد بود؛ به همين دليل 

اين گروه نام خود را  جمهور صلح امريكايي۱  يا به اختصار RAP قرار دادند. آنان 

با شــعار آزادي و صلح   اقدام به ترويج موســيقي تند جاز نمودند كه به همين نام 

نيز مشــهور شد. اين گروه در تداوم حيات و فعاليت خود به مرور زمان از ماهيت 

اصلي تفكر خود در زمان شكل گيري فاصله گرفت و به سرنوشت گروه پانك دچار 

شد. در اين راستا مي توان از گروه هاي ديگري مانند متاليكا۲، هوي متال۳، راك۴ و 

مارداك۵ نيز نام برد. 

از نگاه ديگر مي توان گرويدن جوانان و نوجوانان به اين گروه ها را تحت عنوان 

عصيان نوجوانان و جوانان تحليل كرد که عمدتاً برآمده از چالش هاي هويتي آنها 

اســت. اگرچه جلوه هاي عيني ارتباط با گروه هــاي پانك و رپ در جامعه با نحوه 

لباس و مُدِ سر شناخته مي شود، اما بعضي جوانان از ماهيت و حتي نام اين گروه ها 

بي اطلاع هستند و لذا استفاده از نمادهاي اين گروه ها براي اين عده مي تواند داراي 

عوامل و معناها و مقاصد ديگري باشد. 

اصولاً برخي از جوانان چنان چه نتوانند به اهداف و رؤياهاي (بلند پروازانه و 

گاه مادي گرايانه) خود نزديك شوند، به وضع موجود و هنجارهاي رايج اعتراض 

و با آن مخالفت مي کنند. حال اين اعتراض مي تواند شــامل بي اعتنايي به فرهنگ 

عمومــي از طريق پوشــيدن لباس هاي مخالف عرف جامعه يا موارد ديگر باشــد. 

اكثريت معترضان را نوجوانان و جواناني تشــكيل مي دهند كه در آســتانه ورود به 

جامعه سر خورده شــده اند و دختران جوان چون آسيب پذيرترند، به خصوص در 

1.Republic American Peace                    2.Metalica  
3.Heavymetal  4.Rock  5.Mardock
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هويت انساني زن در چالش آرايش و مد

صورت نابســاماني هاي خانوادگي، كمبودهاي عاطفي و مشــكلات آموزشــي، در 

معرض صدمات بيشتري قرار دارند. 

 هنگامي كه نوجوان يا جوان با چالش هاي هويتي و ســردرگمي هاي ارزشــي 

مواجه مي شــود و تبعيت از ارزش ها و هنجارهاي موجود را دشــوار و دستيابي به 

آرمان هايش را دور از دســترس مي يابد، احســاس بي ارزشــي و طرد شدگي کرده 

و از خانــواده و نزديکانش فاصله مي گيرد. اين فاصله موجب تســريع بيگانگي و 

جدايي بيشتر او از سيستم اجتماعي مي شود. چه بسا خود را در موقعيتي بيابد كه 

گويي وظيفه اش نفي همه قوانين و ارزش هاي اجتماعي و پشــت پا زدن به آنها و 

سرســپردن به کامجويي هاي فردي و جلوه نمايي هاي گوناگون و خوش باشي هاي 

زودگذر است. 

۴ـ ۸) مد و سرمايه داري     

امروزه در هر کدام از بخش هاي مد، سوداگران از طريق لوازم آرايش، سالن هاي 

آرايش، سالن هاي لاغري، سالن هاي زيبايي، جواهرات ـ چه بدلي و چه واقعي ـ و 

مانند آن، ميلياردها دلار به جيب مي زنند. سوداگران کشف کردند که زيبايي فرمول 

بســيار انعطاف پذيري اســت. براي ثروتمند شــدن تنها کافي است که کسي چيز 

تازه اي کشف کند که کمک كار زيبايي وي باشد و بعد خيل عظيم زنان را قانع کنند 

کــه به اين چيز تازه نيازمندند و آن را مي خواهند؛ اما براي حفظ و گســترش اين 

حوزة سودآور، سودجويان مي بايســت افسانه هاي تازه اي اختراع کنند و به کمک 

ماشين تبليغاتي خود در بين مردم اشاعه بدهند. بدين ترتيب که: 

۱ ـ زنان از روز ازل براي جلب توجه مردان به جاذبه جنسي خود، با هم رقابت 

كرده اند و چون اين پديده در اصل يک قانون بيولوژيکي است، پس از آن گريزي 
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نيســت و چون اين پديده در همه دوران ها وجود داشــته است و تا ابد نيز وجود 

خواهد داشــت، پس زنــان مي بايد به تقدير تن در دهند و تا ابد در بازار جنســي 

سرمايه داري به رقابت و چشم و هم چشمي ادامه دهند.

۲ ـ چيــزي که در جامعة نوين به حســاب نمي آيد زيبايي طبيعي زنان اســت. 

واقعيت اين است که طبيعت در قلمرو زيبايي به بيشتر زنان پشت کرده است و زنان 

براي رفع عيب هاي جسمي و طبيعي خود مي بايد به ابزار کمکي مصنوعي متوسل 

شوند، همان ابزاري که سودجويان دلسوز در اختيار زنان گذاشته اند. وليكن براساس 

مطالعات زيســت شناختي و مردم شناختي، درطبيعت، رقابت جنسي وجودندارد؛ 

بلكه رقابت جنسي ميان زنان صرفاً ساخته و پرداختة جامعة طبقاتي است و پيش 

از پيدايش جامعة طبقاتي وجود نداشــته اســت. مثلاً در جانــوران هيچ کجا ديده 

نشده است که ماده ها براي جلب نرينه ها به رقابت جنسي متوسل شوند. در جهان 

جانوران تنها يک رقابت جنســي ديده مي شــود و آن هم رقابت طبيعي نرينه ها با 

هم اســت که هدف آن صرفاً بقاي گونه هاســت. با پيدايش و تثبيت نخستين نظام 

اجتماعي در ميان آدميان، اين وظيفة طبيعي نرينه ها نيز در انسان از بين رفت.

رقابت جنسي نه امري طبيعي، بلکه امري اجتماعي ـ فرهنگي است. در دوران 

اوليه اقتصاد پاياپاي، زنان را با گاو وگوسفند و گاو و گوسفند را با زنان طاق مي زدند. 

در ايــن بــازار، زيبايي طبيعي و ســلامت زن در تعيين ارزش آن اولويت داشــت، 

درست همان طور که زيبايي طبيعي و سلامت گاو و گوسفند ارزش بيشتري داشت. 

سالم ترين و زيباترين نمونه ها مي توانستند نقش خود را به بهترين شکل ايفا کنند.

همراه با استحکام پدر سالاري و بعدها جامعه طبقاتي، مردان متمول به عنوان 

شکلي از مالکيت، دست به انباشت زنان خاصي زدند و به اين زنان کنيزک مي گفتند. 
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هويت انساني زن در چالش آرايش و مد

اين صاحبان مال براي جلوه بخشيدن به زيبايي کنيزکان خود، آنها را تزيين و زينت 

مي كردند، دقيقاً همان طوركه کاخ هايشان را تزيين مي نمودند. اين زنان ملک جنسي 

شاهان و شــاهزادگان محسوب مي شدند و نشانه تموّل. هم پاي رقابت و انباشت 

مالکيت، رقابت جنسي ميان زنان نيز بيشتر  شد و حتي تحت الشعاع انباشت ثروت 

قرار  گرفت و خريداران زنان بر ســر تصاحب زنان زيباتر با هم رقابت  کردند. بعد 

از مدتي، «چند زني»۱ جاي خود را به تک همسري داد. در آغاز اين دوره، رقابت 

جنســي تحت الشعاع مسائل مالي بود. زناني که ثروتي به ارث برده بودند، از نظر 

مردي که در حال انباشت ثروت بود، همسران مناسبي بودند. چنانچه مردي امکان 

انتخاب داشــت، زني را انتخاب مي کرد که زيباتر و ســالم تر بود، البته مسأله مالي 

اولويت داشــت. در دوره ســرمايه داري نوين، اين داد و ستدِ آزاد، نه تنها در حوزة 

رقابت و ســوداگري به وجود آمد، بلکه در حوزة رقابت جنســي زنان نيز شــکل 

گرفت، البته در ميان طبقه ثروتمند، پيوند ازدواج با پيوند و ادغام ثروت ها همچنان 

باقي ماند و در عمل مي بينيم با ســر برآوردن ســرمايه داري انحصاري در آمريکا، 

روند ادغام سرمايه ها به جايي رسيده است که تعداد ثروتمندان حاکم اين کشور به 

«شصت فاميل» محدود شده اند.

اما در مورد کشــورهايي از جمله آمريکا که مردان صاحب پول مي توانستند از 

مرزهاي طبقاتي بگذرند، گاه کارگر يا خرده ســرمايه داري که از سر اتفاق يا حسن 

تصادف به پول رسيده بود، مي توانست پايگاه طبقاتي خود را تغيير دهد. در مورد 

زنــان نيز چنين اســت. امکان دارد زني از ســر اتفاق يا به برکــت زيبايي طبيعي 

خــود، با مردي ميليونر ازدواج كند و از اين طريق پايگاه طبقاتي او تغيير کند. اين 

1. polygyny
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موضوع را به دقيق ترين شکل در داستان سيندرلا مي توان مشاهده کرد. همين زمينه 

روانشــناختي در جوامعي چون آمريکا براي ايجاد بــازار انبوه کالا و رقابت انبوه 

جنسي کافي است (رك.هنسن و ريد،۱۳۸۱).

اکنون ديگر دنياي مد حکم گنج باد آورده اي را پيدا کرده که در عمل هيچ حد 

و مرزي نمي شناسد. کافي است سوداگر پولداري به ميدان بيايد، مدها را به سرعت 

تغيير دهد و لوازم کمک زيبايي تازه اي را به مقدار کافي اختراع کند و بعد پول پارو 

کند. بدين شکل بود که فروش زنان به عنوان کالا در جامعه سرمايه داري جاي خود 

را به فروش کالا به زنان داد و همراه با آن، زيبايي طبيعي نيز به تدريج جاي خود 

را به زيبايي مصنوعي و به عبارت ديگر زيبايي بر مبناي مد روز داد  و چنين شــد 

که اين اسطوره پا گرفت که زيبايي و مد از يک مقوله اند و نياز به مد در همه زنان 

مشترک است، زيرا نياز به زيبايي در همه زنان مشترک است.

در مجموع ســود جوياني که با ترفند، زنان را به اميد زيبايي به بازار کالاهاي 

جنســي خود مي کشانند و بدين وسيله به انباشت هر چه بيشتر سرمايه مي پردازند  

به سه دسته عمده تقسيم مي شوند:

۱ ـ ســودجوياني که با دســتکاري هاي گوناگون چهره و اندام، زنان را به قالب 

معيارهاي مد رايج مي  اندازند.

۲ ـ سودجوياني که با لوازم آرايش، رنگ ها، پودرها، لوسيون ها، عطرها و مانند 

آن، بدن دستکاري شده فوق را نقاشي مي کنند. 

 ۳ ـ سـودجوياني که آن را با لباس مـد روز، جـواهر و مانـند آن زينت مي کنند 

(رك.همان).

  در مورد مقوله نخست، براي آن که زني زيبا باشد، بلندي قد، وزن و اندازه هاي 
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هويت انساني زن در چالش آرايش و مد

او بايد اســتانداردهاي خاصي داشته باشد. زني که مشخصه هايش در چـارچـوب 

اين اسـتانداردها نبـاشد، زيبـا نيســت. امـروزه زنـاني که در قـالب استاندارد هاي 

خــط توليد مــد و زيبايي نمي گنجند، از ظاهر خود رضايــت ندارند و در مواردي 

حتي تن به رژيم هاي بدن سازي و تبعيت از مدها و آرايش هاي عجيب و غريب و 

پرهزينه مي دهند. تاريخ نشان مي دهد که معيارهاي مرسوم و نوين زيبايي پديده اي 

دائمي و فراگير نيســت. اســتفاده کنوني زنان از لوازم آرايش پديده اي بالنسبه تازه 

است. حملة ما به مد بدين معنا نيست که ما با لباس خوب يا حتي لباس هاي متنوع 

يا حتي تغيير نوع لباســي که مي خواهيم بپوشيم، مخالفيم. عصر تازه و روابط تازة 

اجتماعي و توليد، دگرگوني هاي مختلفي به همراه دارد. چيزي که با آن مخالفيم اين 

مسابقه زشت جامعه سرمايه داري براي خريدن کالاهايي است که به ما  تحميل شده 

است و در واقع نيازي به آن نداريم.

۵ ـ ۸) مد و ارزش هاي ديني  

در شكل گيري سبك زندگي و پيروي از مدها، بررسي نقش ارزش ها و مهم تر 

از آن، تحولات ارزشي جامعه در ايجاد سبك هاي زندگي و  مدها،  بسيار مهم است. 

اولين پژوهشــگران ســبك زندگي، ارزش ها را اصلي ترين منبع شكل گيري سبك 

زندگي مي دانستند و تاّكيد داشتند كه شناخت ساختار ارزش هاي فردي اصلي ترين 

وظيفه براي درك سبك زندگي افراد است. 

«لــوو و ميگل»۱ از چهار نوع ارزش ســخن مي گويند. ايــن چهار نوع ارزش 

عبارتنــد از: ارزش هاي اخلاقي، ارزش هاي دينــي ـ متافيزيكي، ارزش هاي مادي 

1. Love & Miegel
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 و ارزش هاي زيباشــناختي. هر يک از اين ارزش ها مي تواند موجد ســبك زندگي 

باشــد. ارزش هاي مــادي مبناي تخصيص ســرمايه، زمان و نهايتــاً مصرف مادي 

هستند. ارزش هاي زيباشناختي مبناي ادراك فرد از هنر و محصولات فرهنگي اند. 

ارزش هــاي اخلاقي مبنايي براي انديشــيدن و عمل كــردن در همه موقعيت هايي 

هســتند كه فرد بايد قضاوت اخلاقي كنــد و نهايتاً ارزش هاي متافيزيكي راهنماي 

تصميم گيري افراد در موقعيت هايي هستند كه فرد با مسائل وجودي درگير مي شود 

( فاضلي، ۱۳۸۲: ص ۹۲). 

«باکاك»۱  اميدوار است كه اديان جهاني بتوانند پيش از آن كه آسيب به سياره 

زمين بيش از حد عظيم شود  بر سبك زندگي مصرف گرا فائق آيند. وي توان بالقوه 

اديان براي ايجاد سبك هاي زندگي نوين را جدي تلقي مي كند. اديان به دليل عرضه 

ارزش هاي متافيزيكي و اخلاقي و همچنين ارائه رشــته اي از رفتارهاي ســنتي كه 

مي تواند ســازنده ســبك زندگي معنويت گرا باشد، قادرند نقش مؤثري در ايجاد يا 

تغيير سبك هاي زندگي موجود ايفا كنند (همان، ص ۱۰۲) . 

در نهايت با توجه به بحث هاي نظري و تحقيقات انجام شــده مي توان اظهار 

کــرد که بين وضعيت اقتصادي افراد مدگــرا با پيروي آنها از مد روز ارتباط وجود 

دارد. همچنين به نظر مي رسد در زمينه اجتماعي ايران امروز استفاده از رسانه هاي  

غيررســمي، بر ميزان گرايش يا تبعيت از مد تأثير مي گذارد. گذشته از اين، يکي از 

عوامل پيروي از مد، كسب هويت فردي و متمايز شدن از ديگران  است و در نهايت 

نياز به خود نمايي عامل مهم گرايش به مدگرايي است. 

1.  Bocock
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هويت انساني زن در چالش آرايش و مد

۹) ارتباط مدگرايي با چالش  هاي هويتي زنان                                   

هويت به معناي تعريفي اســت كه انسان از چيستي و كيستي خودش دارد. به 

يــك معنا مي توان همه هويت هاي انســاني را اجتماعي دانســت، چون در جامعه 

شــكل مي گيرند. به لحاظ جامعه شــناختي، اهميت هويت در آن است كه از سويي 

بــا ارزش ها و نگرش ها و از ســوي ديگر با رفتار انســان ها ارتبــاط پيدا مي كند. 

جامعه شناسان معتقدند كه هويت، يعني تعريفي كه فرد از «خودش» مي كند، تا حد 

زيادي ارزش ها و نگرش ها و رفتار آينده او را مشخص مي سازد. 

در نتيجه، بحث هويت با بحث ارزش ها و فرهنگ ارتباط مستقيم دارد. اين كه 

در فرد، كدام تغييرات ارزشي، به چه ميزان و چگونه رخ مي دهد، تا حدي بستگي به 

شـخصيت و نـحوه شكـل گيري خويـشتن آدم ها دارد. اگر شخصيت فرد به گونه اي 

باشد كه نوسانات ارزشي زيادي داشته باشد، يعني ارزش هاي او مدام در معرض و 

دستخوش دگرگوني باشد، آن وقت هويت ها و تعاريف او از خودش هم در معرض 

دگرگوني بيشتري خواهد بود (رك. رفعت جاه،۱۳۸۳). 

۱ـ ۹)خودشيفتگي و بحران هاي هويتي  

گيدنز معتقد اســت در جوامع مدرن و جوامعي که مدرنيته بدان ها راه يافته، در 

فرآيند هويت يابي، دشــواري ها و آشــفتگي هايي به وجود مي آيد. رواج فردگرايي، 

مادي گرايي و لذت جويي در اين گونه جوامع، جرياناتي بيمارگون را گسترش مي دهد 

كه يكي از مظاهر آن، رواج خودشيفتگي و بروز شخصيت هاي خودشيفته است. او 

معتقد است كه در جامعة مدرن، آدم ها مدام به خودشان مشغول اند و در پرتو معيارها 

و ارزش هاي مدرن به بازانديشي و تأمل درباره خودشان مي پردازند، در نـتيجه بروز 
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چـالش هاي هويـتي يكي از مـشخصه هاي جـوامع مـدرن است (رك.گيدنز،۱۳۸۲). 

در جامعه مصرفي و سرمايه داري مدرن، آنچه مهم است سبك زندگي و مصرف 

آدم ها اســت نه شــغل آنها. محيط اجتماعي جديد با تغييرات سريع و وسيع اش،  

امنيت و قطعيت دنياي ســنتي را متزلزل مي كند و انسان  را با اضطراب وجودي و 

نگرانــي از توان مقابله با رويدادهاي جديد مواجه ســاخته و او را به بازجويي و 

بازنگري دائمي اعمال خويش وادار مي نمايد. 

بهره مندي از والديني شايســته كه روابط اعتمادآميز را به فرد آموخته باشــند، 

ســبب روابط اعتمادآميز و احســاس امنيت فرد در بزرگسالي مي شود و عامل مهم 

ديگرِ ايجاد احساس امنيت و اعتماد، ايمان مذهبي است.

اين دو عامل ســبب مي شــود كه فرد با توســل به اعتماد به زندگي و احساس 

امنيت، از خودمداري خارج شده و با واقعيت ها، بحران ها و رويدادهاي غيرمنتظره 

زندگــي و مخاطره ها مقابله كند و درعين حال در حوادث ناگوار زندگي اجتماعي، 

اميدواري و شهامت خود را حفظ كند. بدون ايمان مذهبي انسان فاقد پيله حفاظتي 

و احســاس امنيت وجودي اســت. شــخصي كه فاقد ايمان و احســاس امنيت و 

اعتماد است، در محيط اجتماعيِ دستخوش تغييرات، به طرزي وسواس گونه، اسير 

نگراني هاي مختلف مي شــود و به ســبب ترس از خطرهاي احتمالي (ريسك ها)، 

توان كنش فعالانه و مقاومت آميز و احترام به خويشتن خود را از دست مي دهد و 

به طرزي متناقض، رفتارها و افكار خود را مورد بازنگري قرار مي دهد. 

در جوامع مدرن، نگاه به بدن و جســم انسان دگرگون مي شود. بدن كه همواره 

و در همــه دوران هــا مورد نظارت و كنترل بوده،  كانوني براي قدرت، بازانديشــي 

و انضباط هاي دروني و بيروني شــده و به ابزاري تبديل گرديده كه فرد توســط آن 
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هويت انساني زن در چالش آرايش و مد

هويت خويش را مطرح و نمايان مي سازد. به ويژه به بدن زنان انضباط هاي بيشتري 

تحميل مي شود. بدن زن تبديل به ابژه اي براي تبليغ مصرف بيشتر مي شود و زنان 

موجوداتي مصرفي نمايانده مي شــوند كه براي كســب هويت ارزشمند، بايد بدني 

متناســب با اســتانداردهاي نوين و روحيه اي متناسب با تبعيت از مدها و مصرف 

هرچه بيشتر كالا داشته باشند. 

در اين فرهنگ، بدن، نحوه لباس پوشيدن و خودآرايي و حتي نحوه سخن گفتن 

و ژست ها همگي نشــان دهنده هويت افراد مي شود. با اين وضعيت، چنانچه فرد 

حس كند رفتارها و ژست هايش تصنعي، نمايشي و مغاير با «خود واقعي» اوست، 

دچار بحران هويت مي شود و حس مي كند بيشتر امور روزمره را نه به خاطر دلايل 

معتبر و ارزشمند از نظر خودش، بلكه صرفاً بنا به وظيفه يا مصلحت انجام مي دهد. 

ايــن وضعيت به هويت كاذب مي انجامد و فرد را دچار بحران هويت و اضطراب 

مي سازد و چنانچه تداوم يابد، فرد ديگر نمي تواند به پرسش هايي مانند من كيستم؟ 

به كجا تعلق دارم؟ و ... پاسخ هايي مناسب بدهد. 

در جامعه مدرن، روابط شــخصي، فرصت هايي براي ابراز صميميت در اختيار 

افراد مي گذارد كه در بافت اجتماعي بسياري از جوامع سنتي وجود ندارد. در عين 

حال همين نوع روابط در بيشتر موارد، تهديدآميز و خطرناك شده اند و بايد تحت 

نظم درآمده و مهار شــوند. ورود ترتيبات زندگي مدرن به جامعه ما اين مخاطره ها 

را براي دختران و زنان جدي تر مي سازد. عشق رومانتيك جاي خود را به جنسيت 

خام مي دهد. 

با تغييرنگاه به بدن، مسأله مديريت بدن و نقشي كه در بازنمايي هويت شخصي 

دارد، جدي تر مي شود. رژيم هاي بدن سازي، حتي در جوامع غربي نيز در ميان زنان 
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بيشتر رواج دارد و مبتني بر اطلاعات وارده به فرد است، نتيجه آن يا غرور است يا 

شرمساري كه هر دو با اعتقاد به احترام به خويشتن مغايرت دارد. 

بي اشــتهايي عصبي دختران و زنان جوان نوعي واكنش به هويت دســتخوش 

آشفتگي و ابهام است. 

در جوامع مدرن برخلاف جوامع قبلي كه زنان از مشاركت كامل در عرصه فعاليت 

اجتماعي محروم بوده اند، فرصت انتخاب و ورود به امكانات گوناگون را دارند، اما 

براي استفاده از امكانات موجود، زنان بايد بر روي همه سنت ها و هويت هاي قبلي 

خود پا بگذارند. به علاوه، حتي در جوامع غربي نيز براي زنان ســـقف شيـشــه اي 

وجـود دارد و كـثرت امـكانات و فرصـت ها ظاهـري اسـت (رك.گيدنز، ۱۳۸۲). 

از اين گذشــته، در جوامع امروزي، سازوکارها و تابلوهاي هدايت کننده اي كه 

جهت حركت افراد را در جوامع سنتي تعيين مي كنند وجود ندارد. پس فرد مجبور 

است با توجه به اطلاعاتي كه در مورد راه ها و انتخاب هاي بديل دارد، انتخاب كند 

و تصميم بگيرد و البته اين اطلاعات که غالباً از کارشناســان و متخصصان کســب 

شده، هيچ وقت كافي و قطعي نيست. بنابراين انسان همواره دچار دغدغه انتخاب 

از ميان گزينه هاي مختلف است.

در محيــط پرمخاطره مدرن، بــه ويژه در لحظات سرنوشت ســاز زندگي، فرد 

ديگــر نمي توانــد به مراجع تخصصي متعددي كه بعضاً باهــم اختلاف نظر دارند، 

تكيه كند. كارشناســان و متخصصان نمي توانند پاســخ هاي قاطعــي ارائه  دهند، به 

ويژه پرســش هاي وجودي انسان، از قبيل اينكه، من کيستم؟ به کجا تعلق دارم؟ را 

بي پاسخ مي گذارند. درنتيجه، افراد مجدداً به مراجع ديني گرايش مي يابند. 

گيدنز بهاي تجدد را احساس گناه مي داند كه ناشي از عدول از ضوابط اخلاقي 
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هويت انساني زن در چالش آرايش و مد

است كه البته در مدرنيته متأخر كمرنگ تر شده و تبعيت افسارگسيخته از اميال انساني 

جاي آن را گرفته است. ديگر شادكامي و لذت جويي عيب شمرده نمي شود. 

۲ـ ۹) خودشيفتگي و ارتباط آن با مدگرايي

يكي از مهم ترين عارضه هاي مصرف گرايي و كالاپرســتي، خودشيفتگي است 

كه البته علت هاي ديگري هم دارد. كالاپرســتي و مصرف گرايي، ظاهر شــخص را 

به عنوان مهم ترين معيار ارزشــي مطرح مي سازد و توسعه شخصيت را بيش از هر 

چيز در خـودنـمايـي مـي بيـنـد و در نتيجه خـودشــيـفتـگـي مـيـدان گســترده تري 

براي رشد پيدا مي كند. خودشيفتگي، نه تحسين خويش، بلكه نوعي آشفتگي  منش 

و دلمشــغولي به «خود» است كه موجب مي شود شخص خودشيفته، رويدادهاي 

دنياي بيروني را به نيازها و تمايلات «خود» مرتبط  ســازد و تنها بپرسد: «اين چه 

فايده اي براي من دارد؟»

در فرهنــگ ســرمايه دارانه و در جامعــه مصرفي ، تعهدهــاي اجتماعي عقب 

مي نشيند، شخصيت بر منش (طبيعي) و احساسات بر عقل حاكم مي شود. مردم با 

رها كردن هر گونه اميد به مهار زندگي عمومي، به دل مشغولي هاي صرفاً شخصي، 

پناه مي برند. دلمشغولي به انواع مدها و بهبودبخشي هاي جسماني و رواني. 

ســرمايه داري و كالاپرســتي و مدگرايي و فردگرايي ناشــي از آن، چيزهايي را 

رواج مي دهد كه شخص خودشيفته، آرزومند آن است: زيبايي، جذابيت و محبوبيت 

شخصي. بسياري از ما در عرصه هاي گوناگون جامعه امروز،  چنان زندگي مي كنيم 

كه گويي اطراف ما پوشــيده از آينه است و همواره مي كوشيم كه ظاهرمان نشانگر 

شخصيتي سرزنش ناپذير و متناسب با ارزش هاي اجتماعي باب روز باشد. 
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۱۰)كلام آخر    

امروزه سلطه متخصصان، كالاپرستي و تفردگرايي هاي بيمارگونه، همگي به نوعي 

به تجديد حيات علايق مذهبي منجر شــده است. عليرغم ادعـاهاي «ماركس»۱و 

«وبر»۲، افسون  زدايي در جامعه مدرن تحقق نيافته و گرايش هاي ديني از بين نرفته 

است، بلكه اشكال تازه اي از تمايلات مذهبي ايجاد شده است، پرسش هاي اخلاقي 

و وجــودي (هويتي) دوباره به صحنه آمده اند و ضــرورت باز تعريف هويت ها و 

اصلاح و بازســازي نهادها را مطرح كرده اند. در اين ميان، زنان و دختران بيش از 

همه با اين مســأله كه «من كيســتم؟» و به راستي حيران هستند که رضايت خاطر 

واقعي از زندگي را در كجا بايد جست وجو كرد؟ در چنين جهاني كه هنوز زنان در 

معرض نگاه هاي خيره ديگران هستند و قضاوت درباره آنان بسيار بيش از مردان، 

براســاس ظاهرشان استوار است، زنان جوان بايد بتوانند  در ارتباط هاي خانوادگي 

و اجتماعي شان، موازنه قدرت را برقرار كرده و آن را از جهت گيري و بنا شدن بر 

هويت بدني شــان بچرخانند (گيدنز، ۱۳۸۲: صص۲۴۴ -۲۴۰). پژوهش هاي اخير نشان 

مي دهد كه در ايران امروز، خود درماني که مستلزم خودشناسي و تفکر منظم درباره 

زندگي اســت، در زنان بيشــتر صورت مي گيرد و با خودنگري آغاز مي شود، نتيجه 

آن آگاهي بيشــتر از انديشه ها و عواطف جسماني و احتمالاً بروز تغييرات رفتاري 

و ســاختن مسير زندگي بر اســاس آرمان هاي جديد است. بازتعريف هاي هويتي 

و بازنگري هاي رفتاري در بين زناني که از ســرمايه فرهنگي و اســتقلال اقتصادي 

بيشتري بهره مند بوده اند بيشتر است. زن ايراني مسلمان، چنان چه عناصر ارزشمند 

فرهنگ ملي و ديني خود را بشناسد، قدرت مقاومت و مبارزه اش با مصرف زدگي، 

1.Marx                   2.Weber
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تفرد و مادي گرايي و خودشــيفتگي برآمده از مدرنيته غربي بيشــتر مي شــود. يکي 

از رســالت هاي نهادهاي خانواده، مدرسه و دانشــگاه و مهم تر از همه رسانه هاي 

همگاني، برنامه ريزي جامع فرهنگي و مقابله با اين آسيب ها است. 

متأسفانه معما و پارادوكس  جامعه ما آن است كه از سويي تبعيت از تفكر ديني 

را رواج مي دهد، تفكري كه ذهن و روح را بر بدن مقدم و اولي مي شمارد و سعادت 

را نه در گرو مصرف بيشتر و كالاپرستي بلکه در خدمت به خلق مي داند و در همه 

چيز و از جمله در مصرف، تعادل را توصيه مي كند، و از سوي ديگر، مي بينيم، چه 

در رســانه هاي جمعي و چه در كوچه و خيابان، براي مصرف بيشتر و براي خريد 

کالاهــاي داراي مارك هاي خاص و نيز براي رژيم هاي گوناگون بدن ســازي (اعم 

ازآرايشــي، بهداشتي و زيبايي) تبليغات صورت مي گيرد و به نوعي خريد بيشتر و 

مصرف هرچه فزاينده تر تبليغ مي شــود. ضروري اســت که اين مسايل در سياست 

گذاري هاي فرهنگي کشــور به ويژه در رسانه هاي عمومي، مورد توجه، بازنگري و 

اصلاح قرار گيرد.
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